
خلق چرخيدند... 
خلق چرخيدند، چرخيدند تا كامل شدند

آب و گل بودند تا ديروز، جان و دل شدند
خلق چونان قطره هاى گيج چرخى مى زدند
تا كه رحمت اذن داد و بر زمين نازل شدند
بر زمين نازل شدند و خاك جانى تازه يافت
آسمان ها غرق در عطر گلاب و هل شدند

عنصرى بى خاصيت بودند خيل شاعران
آسمان و خاك را ديدند تا بيدل شدند
عارفان در محضر او عاشقى آموختند

فيلسوفان در حريم حضرتش عاقل شدند
جام را پركن صفاى خاطر آن خوشدلان

سعى كردند و ز هرچه غير از او زائل شدند
خلق تا از زمزم معنا لبى تر كرده اند

قطره اى خورده نخورده مست لايعقل شدند
خلق برگشتند نزد همسر و فرزندشان

جان و دل بودند تا ديروز، آب و گل شدند!
آرش شفاعي

 

دنيا حساب دارد
ليلي گذشت و مجنون حالي خراب دارد

گفتم نگريم امّا ديدم ثواب دارد 
مجنون منم كه ماندم، اين خاك،  خاك ليلي ست 

اي كاروان بياييد، اين چاه، آب دارد 
چرخي زنيم در خود، بي خود ز خود،  بچرخيم

دنيا پر است از چرخ، دنيا شتاب دارد  
سر مي گذارم امشب بر بالش قيامت 

مژگان سر به زيرم، عمري ست خواب دارد 
از وحشت قيامت، زاهد مرا مترسان 

ترس از قيامتم نيست، دنيا حساب دارد
 علي رضا قزوه  

حضرت باران
دوباره تازه كن امشب گلوي ساغر را
به كام ما بچشان جرعه هاي آخر را
سلام حضرت باران!... ببار تا شايد
تو مرهمي بشوي قلب دردپرور را
تويي كه شيوه پرواز را مي آموزي 

تويي كه بال و پري داده اي كبوتر را
يتيم مي شود اين خاك در نبود شما

و باد مي شكند شاخه صنوبر را
گلوي بره و دندان گرگ هاي سياه!

بيا تمام كن اين جنگ نابرابر را
بتاز در صف نيرنگ كوفيان زمان

و از نيام بكش ذوالفقار حيدر را
صداي پاي تو را لحظه لحظه مي شنوم 

و تيز كرده ام اين بار گوش باور را
كمي به حال دلم رحم كن كه محتاجم

و پاسخي بده اين خواهش مكرر را
چرا سراغي از اين درد ما نمي گيري؟

دلت به رحم بيايد دو چشم بر در را
 

خلاصه مي كنم و دردسر نمي دهمت
و صادقانه بگويم دو بيت آخر را

به ما نيامده دل كندن از شما حتي ...
خريده ايم به جان زخم تيغ خنجر را

بيا... و اين تب ترديد را زما برگير
بكش به روي جهان دست عدل گستر را
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